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معصومه موحدنيا
١

  

 چكيده

جان به  يندی است كه در آن موجود بىآو تغذيه فر شود ىحيات انسان با تغذيه شروع م

دربـاره چنـين تأمـل . گـردد د يا بخشى از جسم زنده مىوش مىجسم زنده و پويا تبديل 

كـه در است تأملات برخى فيلسوفان نشان داده . يندی در حيطه دانش فلسفه استآفر

و  كنـد مى، از جهت جـوهر و عـرض تغييـر شود مى هتغذي ى كه از آنيند جسمآاين فر

فيلسوفان نفس . و بدن ساخته شود دريگبد تا حيات شكل شو همسان جسم متغذی مى

پـيش را  مسـئلهدانند، ولى تبيين آنان چنـد  يند مىآن فرگياهى را مؤثر فاعل بالطبع اي

نفـس نبـاتى منطبـع در مـاده و  .2فعل، شرايط فعل طبيعى را نـدارد؛  ينا. 1: كشد مى

. 3جسمانى است و از نظر آنان جسم و جسمانى تأثير استقلالى بر شـىء ديگـر نـدارد؛ 

نقطـه شـروع حيـات  نفس گياهى در. 4و  ؛مقصود فيلسوفان از نفس نباتى مبهم است

از آنجـا كـه فيلسـوفان پاسـخ . يند مـؤثر باشـدآشخص تحقق نيافته است تا در اين فر

اند، اين پژوهش با تحليل لوازم التزامى نظريه آنـان بـه  ها نداده صريحى به اين پرسش

های فيلسـوفان متقـدم، بـه  حـل انديشـه راه. حل برخى از اين مسائل دست يافته است

انجامـد، ولـى بـا اصـلاح نظريـه  ناطقه يا تفويض فعل طبيعـى مى تعطيلى قوای نفس

تـوان تـدبير بـدن را در  كمك نظريه حركت جوهری صدرايى مى  نصيرالدين طوسى به

يا با نظريه ارباب انواع، هم مشكل اخير و هم مشكل جسـمانيت  ؛آغاز حيات تبيين كرد

تغذيه فعل طبيعى نيست و  شود كه در پايان اين نظر مطرح مى. نفس نباتى را حل كرد

حـل ديگـری بـه  الدين طوسى با نظريه فعل تسخيری صـدرا راهنصيراز تركيب نظريه 

  .انجامد آيد كه به مشكل تفويض نمى دست مى

 .نفس نباتى، عالم مثل ،فاعل تسخيری، فاعليت نفس، تغذيه، طبيعت :ها يدواژهكل

                                                 
  mmovahed3@gmail.comفلسفه دانشگاه قم استاديار گروه . ١
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  مقدمه

كدام از اين سه حوزه، نوشـتار  تبيين آن در هر تغذيه وصف مشترك انسان، حيوان و گياه است و

اوليه از  ىبر تعريف بنا. پردازد به تغذيه انسان در عالم طبيعت مى فقطاين نوشتار . طلبد مجزايى مى

تـوان گفـت  تر مى تغذيه، تغيير اجسام در ساحت موجودات زنده تغذيه نام دارد، اما با بررسى دقيق

لكه تغييرات بايد در جهتى باشد كه اين اجسام بخشـى از بـدن صرف تغيير اجسام تغذيه نيست، ب

گيـرد و  ست كه تغذيه موضوع تأملات فلسفى قـرار مىا از همين رو. ندشوآن با انسان و همسان 

شود و تفاوت آن با تغييـرات اجسـام ديگـر  در آنجا چگونگى و عوامل اين همسانى شرح داده مى

حـل فيلسـوفان و تأكيـد بـر  ری به علتى مؤثر نياز دارد و راهست كه هر تغييا پيدا. گردد تبيين مى

زيرا نفس نباتى در شـروع حيـات شـخص تحقـق نيافتـه و در  .نفس نباتى چندان كارساز نيست

در اين ميـان، قـول بـه . صورت تحقق نيز امری جسمانى است كه قدرت تأثير بر اجسام را ندارد

انجامد و طرح تـأثير  ى ديگر قوای نفس ناطقه مىحدوث نفس ناطقه قبل يا همراه بدن به تعطيل

يك نفس منجر  از جانبنفس والدين برای تدبير بدن، به تفويض در علل طبيعى و تدبير دو بدن 

  .شود مى

توان چنين استنتاج  بدن مولود مى یالدين طوسى برای حل جامع و حافظ اجزانصيرحل  از راه

و در ادامه  ،هفدهى اعضا با قوه مصوره در نط ن و شكلكرد كه تغذيه در نقطه شروع با نفس والدي

داند كه با حركت جـوهری  حل را در صورتى متين مى صدرا اين راه. پذيرد نفس نباتى انجام مى اب

و بـه تعبيـر ديگـر،  ١»كمـال و غايـت«تركيب شود؛ به اين صورت كه عالم طبيعت را توجه بـه 

نـاتوانى  اً تلويحـ  ا در هنگام اثبات اربـاب انـواعردر عين حال، صد. كند حركت شوقى تحريك مى

حل را پـذيرش اربـاب انـواع  راه سهروردیو همانند  دپذير مىنفس نباتى از تأثير بر تدبير بدن را 

تواند بـا نظريـه فعـل تسـخيری صـدرا  الدين طوسى مىنصيرنظريه  ،به نظر اين نوشتار. داند مى

ل مسائلى همانند چگونگى تكوّن بدن، چگونگى تأثير حال، تبيين تغذيه در ح به هر. تكميل شود

هيـات كند و اساسـاً غـور در الا كمك مى...  مجرد بر مادی، معاد جسمانى، درد و رنج جسمانى و

گويى بـه ايـن  ايـن نوشـتار در پـى پاسـخ. انجامد بدون توجه به طبيعيات به مشكلات روشى مى

 مشكلات فلسفى آن كدام است؟ تغذيه در منظر فلسفى چيست؟ و :ست كها ها پرسش
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 تقرير فيلسوفان از تغذيه در عالم ماده بنا بر مسلك طبيعيون. 1

؛ 2/13: 1404سينا،  ابن(فيلسوفان تغذيه را فعلى طبيعى دانسته و در بخش طبيعيات و تكوّن بدن 

) 2/410: 2007سينا،  ابن(عنوان فعل نفس نباتى   و در بخش نفس به) 2/217: 1373فخر رازی، 

و ) 4/73: 1981، لدين شـيرازیصـدرا(هم در مباحث طبيعيـات  ،صدرا. اند به اين موضوع پرداخته

رسد بـرای او تبيـين مسـئله  به نظر مى .اين مسئله توجه كرده است هيات بههای الا هم در بحث

د و تعبيرهايى ماننـ ؛)187: 1360؛ همو، 9/188؛ 8/83 :همان(ای بر بحث معاد است  تغذيه مقدمه

دهد كه صدرا بين تغذيه اخروی و دنيـايى  تغذيه دنيوی و اخروی، بدن دنيوی و اخروی نشان مى

در دو عالم ماده را آيد، بايد آن  بنابراين، زمانى كه از تغذيه سخن به ميان مى ٢.تفاوت نهاده است

 .و تجرد بررسى كرد، ولى تأكيد اين نوشتار بر تغذيه در عالم مادی است
ات در طبيعيـ. وه فيلسوفان طبيعى اسـتفان متقدم از تغذيه در عالم مادی به شيين فيلسويتب

كـه در آن بـدن در اثـر  )2/3: 1404سـينا،  ابـن(تغذيه يكى از افعال نفس نباتى است  ،كلاسيك

دست آورد و   دهد و برای بقا بايد اجزای ديگری به حرارت غريزی، بعضى اجزايش را از دست مى

اجزای از دست رفته شوند، اجسامى هستند كه در اثر تغيير و تحـوّلات بـه  اجسامى كه جايگزين

دانـد كـه صـورت متغـذی را  به شىء ديگر مى ئىفارابى تغذيه را تحويل شي. شوند ىغذا تبديل م

و دربـاره  اند سينا و صدرا نيز چنين برداشتى از تغذيه را پذيرفته ابن ٣).32: 1405فارابى، (گيرد  مى

شـدنش بـه است كـه در اثـر حركـت، اسـتعداد غذاغذا، جسمى «: اند داشتهيلسوفانه ف تآن تأملا

 ٤).1/125: 1981، لدين شيرازیصدرا(» فعليتّ رسيده است

 ،از نظـر صـدرا. اسـت كـردهانديشى  ژرفآن صدرا نيز اين تبيين از تغذيه را پذيرفته و درباره 

ای رخ دهـد  گونه  بايد به) بدل مايتحلل( رفته  دست يند تبديل اجزای غذايى به جای اجزای ازآفر

زم اسـت غرابـت ميـان جسـم مسـتعد لارو  يـناز ا. كه وحدت شخصى جسم متغذی حفظ شـود

از نظـر  ٥).8/89: همـان(و تشابه و قرابت بيشتری حاصـل شـود  ،شدن و جسم پذيرنده كمترغذا

مماثلـت و «نخسـت  ٦:ودر با دو تشابه بينِ جسم مستعد غذا و متغذی اين غرابت از بين مى ،وی

مستعد  ىءِ ؛ برای تأمين شرط نخست، ش»كيف« در ماهيت جوهری و ديگری تشابه در» تجانس

پذيرد،  مادی تحقق مى یرو، تغذيه در عالم طبيعت با اشيا از اين. غذاشدن بايد جسمى مادی باشد

: همان(شود تا وحدت شخصى متغذی حفظ  ٧نه با اشيای مجرد و بايد جسمى جزئى باشد نه كلى

 ، وراحتى استحاله شود جسم مستعد غذاشدن به موجب مى ،دوم، يعنى تشابه در كيفشرط . )8/89
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معنای تغذيه «: نويسد وی در اين زمينه مى ٨).2/145: 1404سينا،  ابن(با بدن متغذی همگن شود 

از دست  یابا جسم متغذی برای جايگزينى اجزشود  مى تغذيه كه از آن ىجسمدر نظر ما مداخله 

شده با طى مراحلى كه  برای مثال، سيب خورده ٩).8/99: 1981، لدين شيرازیصدرا(» رفته نيست

سيب را به  ١٠در هضم اوّل، معده: گردد شود، با متغذی همگن مى از آن به هضم چهارگانه ياد مى

، شـده و صـورت خـون م دوم محصول هضم اول به كبـد واردكند؛ در هض معده تبديل مى رهٴ يش

هـا  م با ورود خون به رگهضم سو آيد؛ ی غذا به دست مىلامادّه و هيولای او يعنى غذای بالقوّه،

الصـاق آن د و به وش مىرسد و غذا شبيه عضو  و در هضم چهارم خون به اعضا مى رديگ ىانجام م

و در رنگ و كيف شبيه  ١١)8/79: 1981، لدين شيرازیصدرا؛ 2/247: 1411فخر رازی، (گردد  مى

غاذيـه از طريـق  هقو وسيله  يندی بهآچنين فر ١٢).2/409: 1375الدين رازی،  قطب(د شو عضو مى

: الف 1383؛ همو، 1/68: 1389سينا،  ابن(پذيرد  ه جاذبه، ماسكه، هاضمه و دافعه انجام مىچهار قو

79.(  

بيشـتر كند، ولى فيلسوفان با تـأملات  علوم طبيعى در مسئله تغذيه به همين مقدار بسنده مى

لدين صـدرا؛ 2/248: 1411فخـر رازی، ( و به مسائلى مانند اثبات قوا نندك مىآن را تبيين فلسفى 

توجـه  ،كه در حيطه بررسى علوم ديگر نيست ،امكان و چگونگى تأثير قوا، )8/87: 1981، شيرازی

بيين طبيعى جان به شىء دارای حيات است كه ت ترين اتفاق، تبديل شىء مادی و بى مهم. اند كرده

كنـد كـه چگونـه شـىء  يند تغيير و استحاله، مشـخص نمىآشرح فر. تواند به آن پاسخ گويد نمى

به همين دليـل، روش تبيـين فلسـفى از تغذيـه بـا تبيـين . شود جان به شىء جاندار تبديل مى بى

د كـه به تعبير ديگر، روش فلسفى اساساً اينجـا اهميـت دار. شود طبيعى از آن، اندكى متفاوت مى

 .دهد يند چگونه رخ مىآند مؤثر است و اساساً اين فرآيفرتبيين كند چه عواملى در اين 

  گيری بدن يند شكلآمشكلاتِ عليتِ نفس نباتى در فر. 2

ه جاذبه، ماسكه، قوه غاذيه از طريق چهار قوگيری بدن را كار  پزشكان شكل ،تر گفته شد كه پيش

در تبيين تغذيه بـه شـيوه  ).79: الف 1383؛ همو، 1/68: 1389سينا،  ابن(دانند  هاضمه و دافعه مى

شود و در ساحت مرتبه طبيعى انسـان، غـذا جسـمى  پزشكان يك جسم بخشى از جسم ديگر مى

فيلسوفان چنين تغييـری را . يابد است كه از اجزا و عناصر بسيط به جسم مركبّ تغيير صورت مى

از . لت تغييرات جسم در ساحت بـدن انسـان اسـتدانند و معتقدند قوای نفس نباتى ع حركت مى

 و تفـاوت در اثـر را ناشـى از دهد كه مبادی متفـاوتى دارنـد تنوع آثار انسان، نشان مى ،نظر آنان
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رو، خاستگاه رشد و تغذيه از مبدأ فاعلى، ميل و غضب اسـت و بـه  از اين. دانند تفاوت در مؤثر مى

: 1404سـينا،  ؛ ابـن8/68: 1981، لدين شـيرازیراصد(اين ترتيب، علت تغذيه نفس گياهى است 

همراه   هايى نيز به های متفاوت ابهام ين فيلسوفان از جهتياين تب). 2/2: 1411؛ فخر رازی، 2/27

  :دارد

 يند تغيير جسمآبر فر یرگذاريمشكل جسمانيت نفس نباتى و امكان تأث .الف

بـه بخشـى از شود  مىتغذيه  از آن ى كهگيری بدن، جسم يند شكلآدر فر ،گونه كه گذشت همان

تغذيـه كـه از آن  ىاين تبديل با تغيير و تحولاتى در جوهر و عـرض جسـم. گردد بدن تبديل مى

سينا و  از نظر ابنهمراه است كه از نظر فيلسوفان علت آن نفس نباتى است و نفس نباتى شود  مى

در . حال در محـل اسـتعرض و  سهروردیصدرا صورت جوهری منطبع در بدن است و از نظر 

لدين صـدرا(كند  هر صورت، ادله فيلسوفان تجردِ نفسِ انسانى و نهايت نفس حيوانى را اثبات مى

دو نفس گيـاهى را جسـمانى  هر ١٣)123: 1382سينا،  ابن(سينا  صدرا و ابن. )197: 1360، شيرازی

، لدين شـيرازیدراصـ(دانـد  حيوانى است كه صدرا آن را مجرد مىدانند و اختلافشان در نفس  مى

1360 :197(.١٤  

گفته از نفس نباتى، يعنى جسمانيت نفس  های پيش ست كه با توجه به توصيفا مشكل اينجا

زيرا فيلسـوفان  .توان گفت علت تغيير جسم در ساحت بدن، نفس نباتى است سختى مى نباتى، به

. گـذارد سـم تـأثير نمىانـد و معتقدنـد جسـم بـر ج شرايطى برای علل مؤثر بر تغيير اجسـام قائل

مـؤثر  ١٥،از نظـر صـدرا. تواند جسـم باشـد كنند كه مؤثر واقعى نمى فيلسوفان با دلايلى اثبات مى

ببنـدد، ولـى ) معلـول(های عدم و نياز را بر شىء ديگر  واقعى و حقيقى، مؤثری است كه همه راه

نين موجوداتى از نظـر چ. اند اشيای مركب از ماهيت و وجود، در حقيقت مركب از فقدان و وجدان

: 1981، همـو(د نـعـدم را بـر شـىء ديگـر ببند یهـا توانند تمام راه اند و نمى صدرا غرق در عدم

  .رو، مؤثر واقعى نيستند از اين ١٦،)3/412

توانـد  پذيرد كه شىء مركب از اجزای مقداری نيـز نمى گفته به طور التزامى مى استدلال پيش

از اجـزای مقـداری بـه اجـزائش نيازمنـد اسـت و در اجـزای  زيرا شىء مركـب .مؤثر واقعى باشد

 تواند عاملى مؤثر در تحقق اجـزا و تركيـب اجـزا بـه رو، نمى از اين. اش دچار فقدان است تركيبى

يـا حـالّ در جسـم  ،جسـمانى رو، نفس نباتى يا جسم و از اين. ای خاص و بدنى خاص باشد گونه 

نتوانـد عـاملى مـؤثر  شـود حل جسمانى خود موجب مىاست و در هر صورت، نيازش به اجزا يا م
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كم تقـدمِ  بدنى و محل جسمانى خود باشد و اساساً تحقق محل و اجزا دسـت یبرای تحقق اجزا

اسـت رو برای تحقق نفس نبـاتى لازم  از اين رتبى بر شىءِ مركبِ از اجزا و حالّ در محل دارند و

گونه باشد ديگر فاعليت نفس نبـاتى  ند؛ و اگر اينقبل از تحقق نفس نباتى، تحقق ياب  اجزا و بدن

  .معنا است نسبت به بدن خود بى

  مشكل تنوع مفهومى نفس گياهى .ب

ينـد تغذيـه بـه نظـر آيكى ديگر از مشكلاتى كه در بررسى انديشه فيلسوفان در تبيين فلسفى فر

زيرا آنان نفس  .ستيعنى نفس گياهى ا رسد، ابهام در مقصود فيلسوفان از علت فاعلى تغذيه، مى

گرچـه . اند ای از قوای نفس و مفهومى كلى به كار برده گياهى را در سه معنای صورت نوعيه، قوه

معنـای قـوه   لحاظ مفهومى دربردارندهٴ نفـس گيـاهى بـه از نفس گياهى به معنای صورت نوعيه 

بـه شـرطِ لا  گياهى و مفهوم كلى ذهنى است، ولى از نظر مصداق چنين مفهومى فقـط در گيـاهِ 

اما نفس گيـاهى در انسـان و حيـوان . گياه به شرط لا فقط گياه است و چيز ديگری نيست. است

نيسـت كـه خاسـتگاه  ىبه همين دليل، صورت نوعيه كامل. ای از قوای نفس و لابشرط است قوه

معنـای سـوم،   و بشرط لا دارد و نفس گياهى بـه» شكل مستقل«اثری باشد كه نفس گياهى به 

 ،يعنـى قـوايى از قـوای نفـس ،معنـای دوم فقـطپـس  .اثر نيست هوم كلى است كه باز منشأمف

كند؟  تواند در تغذيه انسان مؤثر باشد، ولى آيا رفع ابهام از مقصود فيلسوفان مشكل را حل مى مى

  ).8/35: 1981، لدين شيرازیصدرا؛ 2/25: 1404سينا،  ابن(

ود فيلسوفان از نفس گياهى، نفـس بـه معنـای رسد حتى اگر روشن شود كه مقص به نظر مى

زيرا نفس گياهى در معنای قوه نفس در آغاز  .شود ای از قوای نفس است، مشكل برطرف نمى قوه

اش  به تعيبر ديگر، هنوز نفس ناطقه يا نفس حيوانى تحقق نيافتـه تـا قـوه. راه انسان تحقق ندارد

. گـذارد در مراحل نخستين بر جسم تـأثير مى نيافته باشد و با اين وصف، چگونه نفس نامى تحقق

توانـد تـدبير تغذيـه و  بنابراين، نفس گياهى حيوان و انسان در مرحله نخست هويتىِ شخص نمى

  توان اين مشكل را حل كرد؟ آيا مى. رشد را به عهده بگيرد

  مشكل تبيين فلسفى فيلسوفان از تغذيه در نقطه آغازين هويت شخص .ج

نفـس گيـاهى در معنـای قـوه از  فقـطاز سه معنای نفس گياهى،  ،تر گذشت گونه كه پيش همان

تواند مؤثر در تغذيه باشد، اما در نقطه آغاز زندگى شخص كه نفس انسانى تحقـق  قوای نفس مى
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نيافته و به تبع آن قوای آن و نفس گياهى نيـز تحقـق نيافتـه اسـت، تغذيـه و رشـد چگونـه رخ 

طبيعيـون معتقدنـد حـرارت باعـث  ،تـر گذشـت كـه شود؟ پيش دهد و جنين چگونه تغذيه مى مى

آنند كه حـرارت غريـزی موجـب  برخى از اجزای بدن از دست برود و به همين ترتيب بر شود مى

شود؛ بدين معنا كه از نظر آنان علت تغيير جسم در ساحت بدن همـان حـرارت  حيات و مرگ مى

را كار حرارت، تقليل رطوبت اسـت و گرچـه زي .اين نظر معقول نيست ،از نظر صدرا. غريزی است

تـوان حـرارت را عامـل و مـؤثر  دهى به جسم كاری است كـه مى برای حيات لازم است، صورت

حلى بـرای ايـن  ولى آيا خود فيلسوفان راه ١٧،)187: 1360، لدين شيرازیصدرا(واقعى آن دانست 

 مسئله دارند؟

  حل فيلسوفان متقدم بررسى تبيين و راه. 3

حل برای حل مشكل تغذيه در هنگامه شروع  های فيلسوفان سه راه وشتار در تحليل انديشهاين ن 

  :حيات و تكوّن بدن شخص يافته است

از . رود سينا نفس گياهى به سه معنا به كار مـى تر گذشت كه از نظر ابن پيش :سينا نظريه ابن

در تكـوّن  ،ای از نفس حيوانى يعنى قوه ،نفس نباتى به معنای سوم يادشدهنظر وی، از سه معنای 

نباشـد، ) معنـای اول(بدن مؤثر است؛ بدين معنا كه نفس نباتى در صـورتى كـه صـورت نوعيـه 

يند تغذيه باشد، بلكه در صورتى كه ذيل نفس حيوانى يا انسانى قرار آتواند مؤثر مستقلِ در فر نمى

حـل بـرای تبيـين  رسـد ايـن راه به نظر مى ١٨).2/24: 1404سينا،  ابن(است  گيرد، در تغذيه مؤثر

زيرا هنوز نفس حادث نشده كه قـوای آن  .وجود انسان كارساز نيست مشكل تغذيه در نقطه آغاز

نفس حيـوانى جسـمانى اسـت و  ،سينا از نظر ابنافزون بر اين، . تحقق يابد و مؤثر در تغذيه باشد

  .رسد تأثير امر جسمانى بر جسم مشكل به نظر مى

اجزای بـدن مولـود پـيش از افاضـه  ظبحث فخر رازی درباره جامع و حاف :نظريه فخر رازی

زيرا اگر بتوان تبيين كرد كه در نقطه آغاز حياتِ شخص  .نفس، مستلزم تبيينى از تغذيه نيز هست

توان بـه همـين  شود، مى اجزای بدنى وی چگونه با هم تركيب شده و تركيبشان چگونه حفظ مى

از نظـر  گويـد مىدهد و  سينا نسبت مى رازی به ابناين قول را فخر . ردشيوه تغذيه را نيز تبيين ك

گيرد و پس از تحقق  سينا نفس والدين تا پيش از تحقق نفس، تدبير بدن مولود را به عهده مى ابن

 ١٩).1/127: 2007فخر رازی، (شود  نفس مولود اين كار به نفس كودك واگذار مى
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توانـد پاسـخى مناسـب بـرای  ند جنبه مشكل دارد و نمىرسد اين رويكرد نيز از چ به نظر مى

نخست آنكه مستلزم ايـن اسـت كـه : مسئله چگونگى تدبير بدن شخص در نقطه آغاز خود باشد

حـال آنكـه تفـويض فعـل در  ،طبيعى از فاعلى طبيعى به فاعل طبيعى ديگری منتقل شود ىفعل

ديگـر، بنـا بـه فـرض بـه بيـان  ٢٠).229 :1354، یلدين شيرازصدرا(ممكن نيست فاعل طبيعى 

فعل  ،نفس مولود نفس والدين پس از تحققِ توان گفت  على طبيعى است و نمىفيلسوفان تغذيه ف

الدين طوسـى دوم آنكـه نصـير). 3/403: 1404سـينا،  ابـن(گذارنـد  تغذيه را به نفس مولود وا مى

دهـد و  سينا را نشان مى ابنقول اول نيز نظريه . كند د مىسينا ر ه ابنچيزی را بچنين دادن  نسبت

فخـر تـوان گفـت  ت، اما از جهت ديگر مىالدين طوسى اسرسد در استناد حق با نصير نظر مىبه 

گونه كه ملاحظه  زيرا همان .ا بدان نپرداخته استنيس كه ابن توجه كردهای از مسئله  به جنبهرازی 

كيد فخر رازی بر تـدبير بـدن سينا فقط پس از تحقق نفس ناطقه صائب است و تأ تبيين ابن ،شد

ن اسـت كـه نفـسِ آ سوم آنكه قول فخر رازی مستلزم. پيش از تحقق نفس ناطقه و نباتى است

بـدن هـر  ،گونه كه گذشت زيرا همان .امكان ندارد چيزیدو بدن را تدبير كند و چنين ) مادر(واحد 

، لدين شيرازیاصدر(نه نفسِ كلى است شخصى است و مدبرّ آن هم نفسِ شخصى  یشخصى امر

1981 :8/89.(  

اين ديدگاه نيز از بحث نصيرالدين طوسى دربـاره جـامع و حـافظ  :نظريه نصيرالدين طوسى

جامع اجزای بـدن مولـود نفـس  ،الدين طوسىبه باور نصير. اج شده استاجزای بدن مولود استنت

فخر (ه شده كه پس از طى مراحلى نفس نباتى كودك افاض ٢١ابوين و حافظ آن قوه مصوره است

و اين تدبير به نفس مولود و پس از افاضه نفس ناطقه بـه بـدن معتـدل  ٢٢)1/127: 2007رازی، 

اين پيشنهاد نيز  ٢٣).2/405 :2007نصيرالدين طوسى، (شود  عملِ تغذيه به نفس ناطقه واگذار مى

  :آفرين است مشكل حيثاز چند 

سـينا و  يز دو مشكل رويكرد ابـندين طوسى نالحل استنتاجى از سخن نصير راه ،آنكه نخست

يك نفس و مشكل واگذاری فعل در علل طبيعـى از جانب فخر رازی، يعنى مشكل تدبير دو بدن 

ای از قوای نفس است و نفس هنوز تحقق نيافته است كه قـوه  را دارد؛ دوم آنكه قوه مصوره، قوه

دث شود، مشـكل تعطيـل آن باشد و اگر نفس ناطقه با حدوث نطفه حادث شود يا پيش از آن حا

از نظر  ،و سوم آنكه پذيرد؛ آن را نمىالدين طوسى نصيرشود كه  ديگر قوای نفس ناطقه مطرح مى

گيری اعضـای متنـوع بينجامـد  توانـد بـه شـكل اين فيلسوفان، قوه مصـوره بسـيط اسـت و نمى

  ٢٤).2/55: 1981، لدين شيرازیدراص(
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مانيت نفس نباتى را حـل كنـد و هـم بتوانـد حلى يافت كه هم مشكل جس توان راه اما آيا مى

دهد كـه نوشـتارهای  تغذيه را در نقطه آغاز حيات بشر تبيين كند؟ بررسى رويكرد صدرا نشان مى

در : ايم حـل يافتـه ما از نوشتار صـدرا سـه راه .وی حاوی نكات بديعى برای حل اين مسئله است

عرضه  یو نظر جديد شود، مى اصلاح ،نظر نصيرالدين طوسى با تلفيق در حركت نخست، حل  راه

ينـد آو آن را مـؤثر واقعـى در ايـن فر شـود مىحل دوم، نظريه ارباب انواع مطرح  در راه. گردد مى

از تركيب نظريه نصيرالدين طوسى با كوشد  مىكه نظريه مختار است،  ،حل سوم و در راه ؛داند مى

حل جديـدی بـه  و راه ويدى را پاسخ گبر نظريه نصيرالدين طوسواردشده  یفعل تسخيری، نقدها

  :دست دهد

  تقرير نخست تبيين صدرايى بر اساس حركت جوهری. 4

اند و آنچـه در ايـن نوشـتار  فيلسوفان ورود جدی به اين مبحـث نداشـته ،گونه كه گفته شد همان

، اردكـانى(شـرح هدايـه صدرا در . اج لوازم ديدگاه فيلسوفان استتآيد بر اساس تحليل و استن مى

در بحثى درباره جامع و حافظ اجزای بدن مولود، كلام فيلسـوفان را در ايـن زمينـه ) 217: 1375

رو، تبيـين آنـان را بـرای تـدبير بـدن مولـود  يـنو از ا) همـان(داند  دچار تشويش و اضطراب مى

نهايت وقتى از ابحاث . اين تحقيق از آن محقق در نهايت متانت است«: نويسد وی مى .پذيرد نمى

ر شد و در تجوهر ذات و تطـو تواند ىكه قائل شويم جوهر صوری در وجود متشدّد م ماند ىسالم م

: همـان(» آيـد ىآنچه بر جواب قـوم وارد م آيد ىگرديد، وإلاّ بر آن وارد م تواند ىدر اطوار كامل م

 بدأ و معـادم، هدايه اثيريه، )8/35: 1981، لدين شيرازیدراص( اسفار اربعه، اما در نهايت در )424

حـل خـود را تحـت عنـوان  راه شواهد الربوبيهويژه در  و به) 184: 1360؛ همو، 231: 1354، همو(

بـا حركـت معتقـد اسـت  الدين طوسـى،نصـيرو با پذيرش نظـر  ندك مىمطرح » حكمة عرشية«

الدين طوسـى آن اسـت كـه در مرحلـه نصيرسخن  ،تر گذشت كه پيش. شود جوهری تكميل مى

دين با قوه جاذبه اجزای نطفه را با هم تركيب و با قوه مصوره در نطفه، تركيب را نخست نفس وال

يند تكـونِ بـدن دچـارِ آاشكالِ صدرا بر آن است كه نصيرالدين طوسى در تبيين فر. كند حفظ مى

داند و در عـين حـال،  سو قوه مولوده و مصوره را از قوای نفس مى  زيرا از يك. تناقض شده است

اگر نفـس هنـوز تحقـق نيافتـه، چگونـه . گيری اعضا مؤثر است قوه مصوره در شكلمعتقد است 

بـر فـرض تحقـق هـم . گيری اعضـا مـؤثر اسـت توان گفت قوای آن تحقق يافته و در شكل مى

ما با كاربست همين ايراد . جسمانى است یزيرا نفس نباتى امر .يند مؤثر باشدآتواند در اين فر نمى
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توانـد در  گوييم قوای غاذيه نفسى كه تحقق نيافته چگونـه مى ن تغذيه مىاز فيلسوفان برای تبيي

  تغذيه مؤثر باشد؟

حل صدرا تلفيق ديدگاه نصيرالدين طوسى با حركت جوهری است، اما چگونه با توسل بـه  راه

آيـد و  مى؟ و چگونه جسم معدنى به حركـت درتوان مشكل را حل كرد نظريه حركت جوهری مى

يك : رسد در حركت جوهری دو جنبه داريم ؟ در پاسخ بايد گفت به نظر مىعامل حركتش چيست

 توان آيا مى. جنبه شىء و طبيعت متشدد بالذات آن است و ديگر اينكه طبيعت متوجه كمال است

شـود؛ بـرای  جسم متشدد بالذات است و در سير حركت به غذا تبديل مى ،جسم مستعد غذاگفت 

ست ا حال، دقيقاً اشكال همين جا به هر ٢٥.شود نباتى تبديل مى مثال، از صورت معدنى به صورت

كه در مرحله نخست حيات شخص، در چه شرايطى جسم متجدد بالذات بـه شـىء زنـده تبـديل 

گردد كـه همـه اجسـام متجـدد  مىبر اگر به شىء. گردد شود يا بخشى از بدن انسان زنده مى مى

د و اگـر شـرايطى ماننـد نفـس والـدين مـؤثر اسـت، بـا يند قرار گيرنآاند و بايد در اين فر بالذات

تغيير و  بر جنبه دوم حركت جوهری تأكيدبا بنابراين، بايد . شود كه گفته شد مشكلاتى مواجه مى

  :تحولات در حوزه اجسام را تبيين كرد

در . جنبه دوم حركت جوهری حركت شوقى آن است و اينكـه اشـيا متوجـه كمـال و خيرنـد

. مندی از اين جنبه بـه تكميـل نظريـه نصـيرالدين طوسـى پرداختـه اسـت بهرهحقيقت، صدرا با 

دهى  نصيرالدين طوسى معتقد بود در آغاز نفس والدين در جمع اجزا مؤثرند و قوه مصوّره در شكل

. تشكيل نفس نباتى، حيوانى و ناطقه مرحله به مرحله اسـت ،از نظر صدرا. كند كمك مىبه اعضا 

و واجـد قـوه مصـوره  بـديا مىتدريج با حركت شوقى تغيير  دين قوام دارد و بهنطفه در آغاز به وال

و نفـس  شـود ىصورت نوعيه و بشـرط لا مبه شكل  در ادامه نيز واجد نفس نباتى شده،. دشو مى

ای از قوای نفس حيـوانى و نفـس  كند و با تحقق نفس حيوانى و نباتى، قوه نباتى آن را تدبير مى

با تقوم به نفس نباتى و بر اساس اهداف نفس نباتى به حركت خـود ادامـه  نباتى لابشرط شده و

به همين دليل، شيوه تغذيه در حيوان و گياه بشرط لا متفاوت اسـت و در نهايـت نفـس . دهد مى

حيوانى با تمام آنچه همراه خود دارد، يعنى نفس گياهى، پـس از تحقـق صـورت نوعيـه انسـان، 

  .دكن اساس اهداف آن كار مىد و بر وش مىمقهور اين نفس 

اند و در مرحله  اما چگونه صورت معدنى و قوه مصوره در يك مرحله نقطه آغاز حياتِ شخص

صـورت  ، حـال آنكـهشـوند ىد؟ چگونه اقسام به هم تبـديل مشون ای از قوای نفس مى ديگر قوه

 ؟ر مشـكل اسـتمعدنى، نفس نباتى، حيوانى و انسانى قسيم هم هستند و تبديل اقسام به يكديگ
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شود، بلكه قسم پيشين  پاسخ اين است كه در حركت جوهری يك قسم به قسم ديگر تبديل نمى

در اين حالت، نفس نبـاتى و حيـوانى تضـادی . آيد باقى است و بر صورت قبلى صورتى ديگر مى

به بيان ديگر، نفس نبـاتى و حيـوانى هنگـامى تضـاد دارنـد كـه دو . ندارند كه با هم جمع نشوند

صورت نوعيه باشند و هر دو بشرط لا لحاظ شوند، اما اگر نفس نباتى لابشـرط و نفـس حيـوانى 

ای از  و قابل جمع هستند و نفـسِ نبـاتىِ لابشـرط، قـوه رندبشرط لا اعتبار شوند، با هم تضاد ندا

، امـا همچنـان )55-2/54؛ 8/37: 1981، لدين شـيرازیدراصـ(شـود  نفسِ حيوانىِ بشـرط لا مى

رسد بـدون پـذيرش  شود؟ به نظر مى اقى است و آن اينكه نفس نباتى چگونه افاضه مىپرسشى ب

عامل تغيير جسم معدنى به جسم نبـاتى  فقطحل  زيرا در اين راه .حل ابتر است ارباب انواع اين راه

شود جسم معتدل  شده حركتى است كه سبب مى حركت جسم تبيين در حقيقت،. تبيين شده است

كند كه اجسام عالم متوجه چه امری هستند كـه در توجـه  ه شود، اما تبيين نمىشده و نفس افاض

رسـد  به نظـر مى. شود كند كه نفس چگونه افاضه مى تبيين نمى ،همچنين. كنند به آن حركت مى

  .حل باشد تواند مكمل اين راه نظريه ارباب انواع مى

  ارباب انواع و امكان تأثير در فعل تغذيه

حركت جوهری توانست عامل حركت جسـم را از صـورت معـدنى بـه نبـاتى  ،تبر آنچه گذش بنا

يند تغذيه را بـر عهـده آفرد و نفس نباتى تحقق يابد تا وتری تشكيل ش تبيين كند تا جسم معتدل

نفس گيـاهى امـری جسـمانى اسـت و در صـورت تحقـق هـم  ،گونه كه گذشت گيرد، اما همان

نفس ناطقه نيـز در مراحـل نخسـتين نيسـت كـه تـأثير . شدبا يرگذارطور مستقل تأث  تواند به نمى

پس علت اين آثار چيست؟ از نظر فيلسوفان، به دلايل متعدد عقول و اربـاب انـواع مـؤثر . بگذارد

  :اند اصلى

عامل اصلى تـدبير در جريان تغيير و تحول عالم ماده، محرك و  ،سهروردیاز نظر  :دليل اول

 فقطاك داشته باشد و از ميان سه امر جسمانى، نفسانى و عقلانى، چنينى بايد ثبات و ادر عالم اين

 )به نـوعى(نفس نباتى، طبيعت اولاً، زيرا  .باشدو عامل تغيير در بدن تواند محرك  امر عقلانى مى

غـذا را در  تواننـد ىاند و نم امور جسـمانى) بودمطرح طوسى  نصيرالديننظريه در كه (قوه مصوره 

ثانياً، از نظر سهروردی، عامل تغييـرات اجسـام بايـد . كنندتشبه تحريك جهات مختلف الصاق و 

امری ثابت باشد، اما نفس نباتى متغير است، زيرا در نظر وی نفس نبـاتى عـرض و حـال در روح 

در حال تبـدّل و   پيوسته  )به دليل حرارت و رطوبت( اعضاو روح بخاری بخاری يا اعضا است و 
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توانند عامل تغييرات جسم  رو نمى از اين. عراض حال در آنها نيز متغيرندند و در اين صورت اتغيير

عامـل ايـن  نفـس زيرا اگر. تواند عامل اين تغييرات باشد مورد تغذی باشند، نفس ناطقه هم نمى

وجدان بر احوال مختلفى كه در سـاحت وی رخ  به تغييرات باشد بايد آگاه بر اين تغييرات باشد، اما

شده بايد امـری  پس از سه امر ياده. يند مؤثر دانستآيست كه بتوان آن را در اين فرگاه نآدهد  مى

اگر در گياه شىء ثـابتى بـرای «: )55-2/54: همان(گونه تحريكات باشد  عقلى باشد كه مدبرّ اين

دادن حركات متفاوت نيست، پس بايد قوه مـدبرّی باشـد كـه منطبـع در بـدن و جسـمانى  انجام

اند  نيز با استفاده از اين مسـئله، كوشـيده سهروردیشارحان  ).1/459: 1372ی، سهرورد(» نباشد

حل اين مسئله است و در حقيقت تدبير امـور طبيعـى و انـواع  ثابت كنند كه نظريه ارباب انواع راه

  ٢٦).167: 1360، لدين شيرازی؛ صدرا423: 1383شهرزوری، (طبيعى به عهده ارباب انواع است 

با ايـن مضـمون نقـل  مطارحاتمطلبى را از  اسفار اربعهالربوبيه و  شواهددر صدرا : دليل دوم

را  سـهروردید و به اين ترتيب، نظر نتوانند علت حركت باش كرده كه نفس گياهى و طبيعت نمى

الجمله به محل نياز دارد و عرض است و حامـل  فىنفس گياهى  ،از نظر صدرا ٢٧.تأييد كرده است

در ايـن صـورت، . ی بدنى است كه هر دو پيوسته در حال تبدّل و تغييرندآن روح بخاری يا اعضا

نفس گياهى به محلى سيال وابسته است و اين محـلِ سـيال، بـه امـری نيـاز دارد كـه مـزاج و 

و مسلمّ اسـت  ٢٨)428: 1383؛ شهرزوری، 168 :1360، لدين شيرازیدراص(تركيبش را حفظ كند 

چون بايد اجزا باشند تا تحقق يابد و تحقق آن  .ين تركيب شودار اد هتواند عهد كه قوه گياهى نمى

  ).168 :1360، لدين شيرازیدراص(تواند امور اصل را تدبير كند  ست و فرع نمىا فرع بر اجزا

توان از بحثى كه صـدرا بـرای اثبـات اربـاب انـواع بيـان داشـته  دليل سوم را مى: دليل سوم

و معتقد است نفس گياهى بـه  ندك مىنفس گياهى تأكيد  وی در آنجا بر عدم تجردِ . استنتاج كرد

پـس  ٢٩.ار تغذيـه شـودد هتواند موجب آثار متفاوت در حيطه بدن باشد و عهد دليل عدم تجرد نمى

):2/378؛ 3/493: 1981، همـو(كـرد  وجو بايد علتى ماورای بدن انسـانى جسـت
٣٠
ايـن افاعـل « 

ای اسـت كـه آن را مـدبرّ  اين آثـار از قـوه. ر شودای كه ادراك ندارد صاد تواند از قوه عجيب نمى

شـده ثـار يادزيرا غافل از ايـن آ .تواند علت اين آثار باشد ناميم و نفس ناطقه نمى اجسام نباتى مى

  ٣١).2/56 :همان(» پس آن امر عقلانى است. است

از مبـدأ اعلـى بـه نطفـه افاضـه ...  های جوهری مانند صورت جمادی و صورت ،از نظر صدرا

مبـدأ «و صورت نباتى و حيوانى را از  دده مىشود و اين صورت به حركت جوهری خود ادامه  مى
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هر صورت جوهری با تعديل مزاج جسم از جانب  ،بنابراين، از نظر صدرا ٣٢.كند دريافت مى» فعال

  .كند شود و تغيير اجسام شرايط مقتضى را فراهم مى مبدأ اعلى افاضه مى

شناسىِ  دليل صدرا برای اثبات ارباب انواع با مباحث نفس توان گفت ىم ،در نقادی اين ديدگاه

بخش بـدنى قوای نفس نباتى قوای مخصوص تدبيرزيرا وی تأكيد دارد كه  .وی در تعارض است

شده به آنها ناتوان دادن امور استناد وا را از انجامهنگام اثبات ارباب انواع اين ق  انسان است، ولى به

دهند و از سـوی ديگـر، بـرای  ن ديگر، آثار حيطه بدنى را به نفس نباتى نسبت مىبه بيا. داند مى

روشن اسـت كـه هنـوز . كنند اثبات ارباب انواع از ناتوانى نفس نباتى برای تدبير بدن استفاده مى

 ىالدين طوسى حل نشده است و آن اينكه چگونه فعلشده بر نظريه نصير لات مطرحاشكايكى از 

منـدی از فعـل تسـخيری  رسـد بهره شود؟ بـه نظـر مى طبيعى ديگر تفويض مىطبيعى به فاعل 

  .حلى بر اين پرسش باشد راه

  بازسازی نظريه نصيرالدين طوسى بر اساس نوآوری صدرا در فاعليت تسخيری. 5

صدرا نظريه نصيرالدين طوسى را بـه دليـل تفـويض در فعـل طبيعـى نقـد و  ،تر گذشت كه پيش

الدين طوسى بر اسـاس مبـانى انديشـه صـدرا محـل هر نقد صدرا بر نصيرظا د، ولى بهاصلاح كر

بنابراين، بهتر است نخست اثبات . توان گفت تغذيه فعلى طبيعى است زيرا اساساً نمى .ترديد است

  .شود كه تغذيه فعل طبيعى نيست

 يـرارادیارادی و غرا بـه فعل يعنى . كردند مىفيلسوفان گذشته فعل را به شش قسم تقسيم 

اما پرسش اين است كه تغذيه از  ؛را به طبيعى، قسری و جبری يرارادیو فعل غكردند  تقسيم مى

فيلسـوفان  يرهـایدانند، امـا دقـت در تعب معمولاً تغذيه را فعل طبيعى مى .افعال است دام دستهك

اراده و سو فيلسوفان فعل طبيعى را فعلى فاقد   زيرا از يك .كند چنين باوری را با مشكل مواجه مى

و  ٣٥داننـد فاعـل بـالطبع مى ٣٤عىيو نفس را در مرتبه قوای طب ٣٣دانند معطوف به جهت واحد مى

و در عـين حـال، ) 2/405: 1381الدين رازی،  ؛ قطب352: 1375اردكانى، (چنين افعالى را طبيعى 

 ٣٦)3/7: 1981، لدين شـيرازیدراص؛ 2/405: 1381الدين رازی،  قطب(فعل نفس نباتى فاقد اراده 

آنـان ايـن . های فعل طبيعى را نـدارد شود، ويژگى كه فعل تغذيه بررسى مى  دانند، اما هنگامى مى

شـرح بيشـتر . دانند و چنين رويكردهايى با هم سازگار نيست امر را به جهات متفاوتى معطوف مى

  :كند به وضوح تعارض كمك مى
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ه بخشى از بدن متغذی تبديل شده جسمى كه تغيير كرده و ب: يند تغذيه، دو جنبه داريمآدر فر

در جنبه اول، تغيير جسـم فعـل طبيعـى نيسـت . است و قوای نفس نباتى كه عامل تغذيه هستند

در جسمِ  يادشدهتغيير نخست اينكه : توان آورد دو دليل بر اين ادعا مى). 2/405: 2007سينا،  ابن(

بع اعضا، تغيير شـىء متغـذی تبه مستعد غذا به غذای بالفعل، به جهت واحدی معطوف نيست و 

رو،  از ايـنيابـد و  كدام بخش از بدن شود، شكل متفـاوتى مى ءمتفاوت است و بسته به اينكه جز

 ةالناس غافلون عـن النعمـ... لا يتحرك بطبعه ولايتغير بنفسه فى اطوار الخلقه «: جهت واحد ندارد

» انـد و مـردم از نعمـت بـاطنى غافلر خلقت نـدارد به حسب طبعش تصور در تطو) غذا(؛ ...ة الباطن

  .)9/125: 1981، لدين شيرازیدراص(

كنـد،  سينا از بدن دارد و تركيبى كه بـرای اجـزای بـدن مطـرح مى توصيفى كه ابن دوم آنكه

بـدن جـوهری و «از نظـر وی، . كشـاند ها در اين حوزه را از جنبه طبيعى به قسری مى دگرگونى

در ايـن  ٣٧.»به انفكاك از هم و اتصال به مركز خود دارند اسطقسى مركب از عناصرِ هر يك ميل

ست كـه ا شود، بدين معنا صورت، زمانى كه بدن از عناصری كه به انفكاك ميل دارند تشكيل مى

بنابراين، . ست و چنين تغييری قسری آنها خواهد بودا خلاف حركت طبيعى آنهابر يادشدهتركيب 

پس . تغييری قسری است كه به آن تحميل شده است شدهيادتغيير جسم به غذا با توجه به جسم 

  .يند تغذيه طبيعى نيستآتا اينجا مشخص شد كه تغيير جسم در فر

آورد و در نتيجـه فعـل  از جنبه ديگر، شىء متغذی است كه با قوای خود غذايش را فراهم مى

 ٣٨).1/304: 1404سـينا،  ابن(فاعل بالطبع است  ،يعنى قوای نفس نباتى ،تغذيه از جهت فاعل آن

توان گفت كه فعل طبيعى اتفاق افتـاده و فعـل نفـس نبـاتى  رسد از اين جنبه نيز نمى به نظر مى

 ىزيرا فيلسوفان معتقدند فاعـل بـالطبع حركـات متفـاوت .طبيعى و نفس نباتى فاعل بالطبع است

نيسـت  اند حركات نفـس نبـاتى مختلـف و در عين حال، گفته) 1/459: 1372سهروردی، (ندارد 

توان فاعل و قوای نفس نبـاتى را فاعـل بـاطبع  بنابراين، نمى). 2/405: 1381الدين رازی،  قطب(

  .دانست

 نفس نباتى فاعل بالتسخير 

، شـود مى تغذيـه كـه از آن ىجسم :تا اينجا مشخص شد كه فعلِ تغذيه، بر سه ركن متكّى است

كه تغيير جسم فعلى قسری اسـت و و بررسى نشان داد ؛ جسم متغذی و قوای غاذيه نفس گياهى

فعـل  :كـه شـود ىدر اينجا اين پرسش مطرح م. هيچ كدام از فعل نفس نباتى، فعل طبيعى نيست



 ਉی و ৑قد ༙ع࢓ࢹت ৑ࡶس ষباਦی భ ر೯داد ৎغذୀଢر

         123 

঒ش پژو
 

ف࢓࡯ਊی  ୓ی 
- 

ਗی کلا
 

رسـد فعـل نفـس نبـاتى در تقسـيم  گيرد؟ به نظر مى نفس نباتى در كدام دسته از افعال جای مى

 .فعل قسری نيست. تيا اجباری اسفعل قسری توان گفت  گيرد و نمى معهود فيلسوفان جای نمى

در . خلاف طبيعت نفس نباتى نيست و فعل اجباری هم نيست؛ چون نفس نباتى اراده نداردزيرا بر

گيرد كـه مـا آن را نـوآوری  توان گفت فعل نفس نباتى در قسم خاصى از افعال قرار مى اينجا مى

  .دانيم صدرايى مى

از . بندی فاعل قرار داده است طبقه نوعى خاص از فعل را در ٣٩شواهد الربوبيهتقسيم صدرا در 

ى اعلى بر طبق امـر ئبده علت تقوم و اتصال به امر و مَ نظر وی، فاعل بالتسخير فاعلى است كه ب

كنـد، بلكـه بـه  اساس طبع حركت نمى رود، زيرا بر شمار نمى  اين فعل طبيعى به. كند او عمل مى

فعلـى را  ٤٠وقتى مبادی عـالى،«: ندك ى ديگر و برای تحقق اهداف ديگری عمل مىئخواست مبد

دهنـد، فاعليـت سـافل بالتسـخير  انجـام مى اند یواسطه استخدام اموری كه متقوّم به آن مباد  به

نحو تسخير است؛ نه به نحو قسر و نه بـه   در نتيجه فاعليت نفس نباتى نه بالطبع كه به ٤١.»است

  .نحو طبيعى

والدين وابسته است و سپس بـه نفـس مولـود بنابراين، تغذيه در نقطه آغاز حيات شخص به 

در آغاز، طبيعت موجود در نطفه به دليل تقوم نطفه به بدن مادر و پدر در تسـخير . شود واگذار مى

نفسِ والدين است و هنگامى كه نفس نباتى افاضه شد، در اختيار نفس نباتى و متقوم به آن است 

در اين صـورت، . كند ت نفس ناطقه عمل مىاساس خواست نفس نباتى و در نهايت به خواس و بر

  .ای نيست كه تفويض رخ دهد در اينجا فعل طبيعى

. بسا گفته شود به هر حال نطفه محركى نياز دارد كه آن را به سمت نفس نباتى سوق دهد چه

پاسخ آن است كه محرك همه غايت است كه با حركت شوقى اشـيا را بـه سـمت كمـال سـوق 

  .يد بدون اعتقاد به ارباب انواع هم بتوان تغذيه را تبيين كردبنابراين، شا. دهد مى

  نتيجه

 و تـأثر يرزيرا تـأث .الم مجرد مشكل استگيری بدن در عالم جسمانى بدون قول به ع تبيين شكل

بـاره فاعليـت نفـس نبـاتى گفتار فلاسفه در. ر فلاسفه مشكل استظميان جسم و جسمانيات از ن

را بـه  نآ يگـرو از سـوی د داننـد ىاعليت نفس نباتى را بالطبع ماز يك سو ف .دچار تعارض است

فيلسـوفان بـرای نحـوه  تبيـين. كه با ايـن خصوصـيت سـازگار نيسـت كنند ىصفاتى توصيف م

نصـيرالدين حـل  مواجـه اسـت و راه ىغاز با مشكلات متفـاوتآگيری و تكون بدن در نقطه  شكل



 ଓناൎصध ش঒ی پژوਊی ف࢓࡯୓-   یਗمکلاऴ ه஺فدھمسال : داএ مارهॷ ، ماره پیاپیॷ ،ھارمघ۶تان ( ٨ീযห١٣٩۵( 

124 

঒ش پژو
 

ف࢓࡯ਊی  ୓ی 
- 

ਗی کلا    

به نظر . شود ىض در فاعل طبيعى منجر مبدون توجه به حركت جوهری صدرايى به تفوي طوسى

ن توجه نكرده آوجهى ديگر نيز دارد كه صدرا به  طوسىنظريه  تركيب نظريه صدرا با ،اين نوشتار

نشـده توجـه به آن حل مختار در انديشه صدرا هست، اما در نظريه وی  گرچه بسترهای راه. است

تر فعـل تغذيـه بـالطبع و طبيعـى  ر گستردهفاعليت نفس نباتى و به تعبي ،به نظر اين نوشتار .است

های مختلـف  نيست، بلكه در اينجا با فاعل بالتسخير و فعل تسخيری مواجهيم كه از سوی فاعل

هـا در  سـت كـه تمـام فاعلا ى اعـلائكننده نيز در هر حال مبـدمسخر و تسخير. پذيرد ىانجام م

  .هيك زمان نفس مادر و زمانى ديگر قوه مصور هستند؛ تسخير او

  منابع

 تهـرانىحسـن عاصـ :، تحقيـقالاضحوية فـى المعـاد .)1382(سينا، حسين بن عبدااللهّٰ  ابن ، :

 .چاپ اول ،شمس تبريزی
  انجمن آثـار : حامد ناجى اصفهانى، تهران :، مقدمه و تحقيقةالنجا .)الف 1383(ـــــــــــــ

 .1جچاپ اول، ى، و مفاخر فرهنگ
  سيد محمد مشـكوة، همـدان :حواشى و تصحيح ،مقدمه ،طبيعيات .)ب 1383(ـــــــــــــ :

 .چاپ دوم ،دانشگاه بوعلى سينا
  در1سروش، ج: ، تهرانقانون .)1389(ـــــــــــــ ، :http://shiaonlinelibrary.com 
  مكتبـة آيـة االلهّٰ : سعيد زايد، قم :، تحقيق)لهياتالاالطبيعيات و(الشفاء  .)1404(ـــــــــــــ

 .2و  1ج ى،المرعش
  2ج ،دفتر نشر الكتاب: ، قمشرح الاشارات والتنبيهات مع المحاكمات .)2007(ـــــــــــــ. 
 تحريـر شـرح هدايـه ملاصـدرای (الاكـوان  ةمـرآ .)1375(احمد بن محمـد  ،اردكانى حسينى

 .چاپ اول ،مكتوب يراثم: رانعبدااللهّٰ نورانى، ته :تصحيح و تعليق ،، مقدمه)شيرازی
 هانری كربن و سيد حسين نصر،  :، تصحيحمجموعه مصنفات .)1372(الدين  سهروردی، شهاب

 .1ج ،مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگى: تهران
  رسائل الشـجرة الالهيـة فـى علـوم الحقـايق الربانيـة .)1383(شهرزوری، محمد بن محمود ،

 .سسه پژوهشى حكمت و فلسفه ايرانمؤ: قلى حبيبى، تهران نجف :تصحيح
  انجمـن : ، تهـرانىالـدين آشـتيان سـيد جـلال :، تصـحيحالمبدأ والمعاد .)1354(ــــــــــــ

  .حكمت و فلسفه ايران

  ســيد  :، تصــحيح و تعليــقالشــواهد الربوبيــة فــى المنــاهج الســلوكية .)1360(ــــــــــــــ

 .، الطبعة الثانيةالمركز الجامعى للنشر: الدين آشتيانى، مشهد جلال



 ਉی و ৑قد ༙ع࢓ࢹت ৑ࡶس ষباਦی భ ر೯داد ৎغذୀଢر

         125 

঒ش پژو
 

ف࢓࡯ਊی  ୓ی 
- 

ਗی کلا
 

  دار احيـاء التـراث : ، بيـروتفى الاسفار العقلية الاربعةالمتعالية الحكمة  .)1981(ــــــــــــ

 .9-1جالطبعة الثالثة،  ،العربى
  بيدار: ، قمالحاشية على الهيات الشفاء .)تا بى(ــــــــــــ. 
  البير نصری نـادر، تهـران :يقتعل ، مقدمه والجمع بين رأی الحكيمين .)1405(فارابى، ابونصر :

 .، الطبعة الثانيةالزهراء
  ىعلـ محمد حجازی و احمد :، مقدمه و تحقيقشرح عيون الحكمة .)1373(فخر رازی، محمد 

 .2ج ،ىولالطبعة الا ،)ع(موسسة الصادق : سقا، تهران
  انتشارات بيدار، چاپ دوم: ، قمةالمباحث المشرقي .)1411(ـــــــــــ. 
 مركـز : ، تهـرانالمحاكمات بين شرحى الاشـارات .)1375(محمد بن محمد  رازی،الدين  قطب

 .1ى، ج، الطبعة الاولنشر ميراث مكتوب

 ها نوشت پى

                                                 
والذی يحرك المحرك من غير أن يتغير باصدق اشتياق فهو الغاية والغرض الذی اليـه ينحـوا لمحـرك، وهـو « ١.

نك لمحرك حركة غير قسرية، فهـو الـى ا: بل نقول .الخير عند العاشق والمعشوق بما هو معشوق هو .المعشوق

فى صورته، وأما  أما: شوق الطبيعة أمر طبيعى، وهو الكمال الذاتى للجسم أمرما، وتشوق أمرما، حتى الطبيعة فان

فى اين هو وضعه وشوق الارادة أمر ارادی، أما ارادة لمطلوب حسى، كاللذة، أو وهمىّ خيـالى كالغلبـة، أو ظنـّى، 

  ).٦٢٧: ١٣٨٣سينا،  ابن(» وهو الخير المظنون

بخش مادی و بخش مـاورای مـاده بـا همـه . هستى نهفته است توان گفت اين تفاوت در نوع نگاه صدرا به مى ٢.

شود قواعد عـام داشـته  های مشترك دارند كه سبب مى اين دو بخش از نظر بودنشان ويژگى. مراتبشان هستند

عليت و لوازم آن بـه همـه . شود قواعد خاص داشته باشند هايى دارند كه موجب مى باشند و در مراتبشان ويژگى

به مجردات مربوط است ... ست، اما ثبات، تأثير بدون واسطه و خالى از وضع، حدوث ذاتى، بقا و مراتب مربوط ا

ست كه هر يـك از دو ا پيدا. واسطه و با مشاركت وضع، حدوث زمانى به عالم ماده مربوط است و تغيير، تأثير با

  .ردها و قواعد مربوط به خود را دا عالم نيز مراتبى دارند كه هر مرتبه ويژگى

بد من القول بنفس ناميـة  فلا. التغذية تمثيل شأنها نيحولا لمباين شبيها؛ ايانا لغذاء يفقد ويتخذ صورة المغتذی«. ٣

  .»هى علة الاغتذاء والتمثيل والحياة وتكوّن الحيفى صورة ومقدار معينين

 یگردد و جـايگزين اجـزا بدن مى یشبيه اجزا) غاذيه(انفعالات نفس گياهى  نه جسمى كه اجزايش طى فعل و .٤

  .شود رفته مى تحليل

يكن   حقيقة الغذاء مايقوم بدل مايتحلل عن الجسم بالاستحالة إلى نوعه لوكان التغذی بمداخلة جسم غريب لم« .٥

  .»المغتذی فيك لوقت جسماً واحدا شخصيا

نوعى تبيينى است كه بـه   شده بهتبيين ياد. »هو جذب الغذاء وإمساكه وتشبيهه وإلصاقه ودفع الفضل... التغذی «. ٦

يـك  يندهای متفاوتى در هـرآگرچه فر. رود شكل مشترك برای تغذيه در ميان انسان، حيوان و گياه به كار مى

طـور   به. آورد و ديگری از دستگاه گوارش رفته را به دست مى  دست يكى از ريشه و ساقه، اجزای از. وجود دارد
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شـود، در انـواع  های مختلف متفـاوت مى يند يادشده در هر نوعى در اندامآفر گونه كه توان گفت همان مى ،كلى

  ).اين نوشتار به تغذيه انسانى معطوف است(موجودات جاندار نيز يكسان نيست 

  .جسم كلى در اصطلاح فيلسوفانه همان مجموع عالم است. ٧

ويجـب . الجوهر جـوهرا بـالقوة أنّ يكون غير فإنه يستحيل. الغذاء الأول، أعنى التشبه بالقوة هو جوهر لامحالة«. ٨

فـلا يخلـو إمـا أن . أن يكون جوهرا غيرممتنع عن أن يكون له مقدار طبيعى، وإلا لم يتكوّن عنه جسم طبيعى

فإن كان بـالقوة فهـو هيـولى مجـردة، ويسـتحيل . يكون ذلك له بالفعل عندما هو شبيه بالقوة، أو يكون بالقوة

فهى إذن، تكون مقارنة لصورة جسمانية، وتلك الصورة الجسـمية تـزول عنـد . جسمانية قوامها إلا مقارنا لصورة

جسـم  لايجوز أن يكون الجسم الكلى العام؛ فإن ذلك لاوجود له إلا فى الـوهم؛ بـل هـو... ها هذه الصورة لقبو

  .»فغذاء كل جسم شخصى، ومبدأ إحالة الغذاء موجود فى المغتذی. ماشخصى

 .»ذية عندنا مداخلة الجسم المسمى بالغذاء للجسم المغتذی بدلا لما يتحللفليس معنى التغ«. ٩
  .تر به عضو است شدن كيلوس باز هم شيره معده غذای بالقوه است، ولى اين قوه نزديك هنگام ساخته. ١٠

بيه بالعضـو ثم أنّ فعل الغاذية إنما يتم بأمور ثلاثة الأول تحصيل الخلط الذی هو بالقوة القريبة من الفعـل شـ«. ١١

كالدم وقد تخلب الأول كما فيعدم الغذاء وبالثانى  والثانى تصييره جزءا للعضو والثالث تشبيهه به فى اللون والقوام

  .»كما فى استسقاء اللحمى

واعلم أنه لابد للتغذية من تحصيل جوهر البدن اولاً وهو الدم، ثم جعله بحيث تـداخل جـوهر العضـو ويصـير « ١٢.

  .»المحصلة والملصقة والمشبهة: لتزاق، ثم يشبهه به حتى فى قوامه ولونه وهناك ثلاث قویجزءا له وهو الا

نفس ناطقه با حدوث بدن حادث  اين است كهسينا  نظر ابن. »الحق أن النفس حادثة مع حدوث المزاج البدنى« ١٣.

 .شود مى
  .»يوانية المتخيلقد ألهمنى االلهّٰ بفضله وإنعامه برهانا مشرقياً على تجرد النفس الح«. ١٤

 .شود تر است و بقيه را شامل مى اين دليل از ساير دلايل عام. ١٥
  .»فلا استقلال لهِذه الاشياء فى الايجاد«. ١٦

أما ما ذكر الأطباء من أن الحرارة الغريزية موجب الحياة والموت جميعاً فوجه ذلـك بـأن فعـل تلـك الحـرارة «. ١٧

التقليل نافع فى حفظ الحياة ما دامت الرطوبات زائدة فى بدن الحـى ضـار ليس بالذات إلا تقليل الرطوبات وهذا 

ء واحد دائماً وكل واحد من النفع والضر فعلها بالعرض وأما فعـل الصـورة فـى مادتهـا  ما دامت ناقصة ففعلها شى

  .»فليس إلا التكميل والحفظ

  .»لتى لكل حيوان هى جامعة أسطقسات بدنهافالنفس ... أن القوة النباتية تأتى وحدها فتفعل بدنا حيوانى «. ١٨

أولى فنقول الجامع لما فى النطفة من الاجزاء المختلفة الطبائع نفس الوالدين ثم انه يبقـى ذلـك المـزاج فـى «. ١٩

تدبير نفس الام الى أن يستعد لقبول نفس من واهب الصور ثم انها تصير بعد ذلك حافظة لذلك الاجتماع الذی 

لتى جمعها نفس الابوين ثـم انهـا تكـون جامعـة لسـائر ال انسان حافظة لاجماع العناصر كان موجودا فنفس ك

    ). ٢٢٨: ١٣٥٤، صدرالدين شيرازی(» الاجزاء بعد ذلك بطريق ايراد الغذاء
بأن تفويض التدبير من قوة كنفس الأم أو القوة المصورة على أحد القولين بعد مدة إلـى قـوة أخـری كـنفس «. ٢٠

 .»ر معقول فى الأفاعيل والتدابير الطبيعىالمولود، غي
حافظ و سبب كمال ماده اوليـه بـوده و صـورت «ای به نام قوه مصوره در منى نام برده است كه  طوسى از قوه. ٢١

 نصـيرالدين(» تا به سرحدّ نفس انسانى برسـد... دهد  و تغذيه را انجام مى] كند مى[شخص را تا آخر عمر حفظ 

 ).٢/٣٤: ٢٠٠٧طوسى، 
أولى فنقول الجامع لما فى النطفة من الاجزاء المختلفة الطبائع نفس الوالدين ثم انه يبقـى ذلـك المـزاج فـى « ٢٢.

تدبير نفس الام الى أن يستعد لقبول نفس من واهب الصور ثم انها تصير بعد ذلك حافظة لذلك الاجتماع الذی 
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ا نفس الابوين ثـم انهـا تكـون جامعـة لسـائر لتى جمعهاكان موجودا فنفس كل انسان حافظة لاجماع العناصر 

 .»الاجزاء بعد ذلك بطريق ايراد الغذاء
غيـر إرادة وإلـى  لتى يفعل أفعالا مختلفـة مـناالنباتية  أقول يريد أن يشير إلى الحركات المنسوبة إلى النفس«. ٢٣

لنفوس إن مـاتفيض علـى  لتى يسميها الأطباء قوی طبيعية واعلم أناالتى هى مبادی تلك الأفعال وهى االقوی 

  .»الأبدان المركبة

أن للنبات نفساً مجردة مدبرة فليسبحق وإلا لكان تضائعة معطلة ممنوعة عن الكمال أبدا وذلـك محـال ثـم « ٢٤.

القوة المسماة عندهم بالمصورة قوة بسيطة فكيف صـدر عنهـا تصـوير الأعضـاء مـع المنـافع الكثيـرة فـيحفظ 

  ).مذكور فى كتب التشريح ما هوذلك م الأشخاص والأنواع وغير

  .در اين تفسير نياز به قوای نفس بايد بررسى مجدد شود. ٢٥

ذلـك مـن  كلهم متفق ونعلى أنّ الأفعال الصادرة من النبات، كالتغذية والنمو والتوليد والجـذب والـدفع وغيـر« ٢٦.

؛ »ربّ الصـنم«و » احب النـوعصـ«الأفعال، لايصح أن تصدر إلاّ من ذات جوهرية قائمة بذاتها مدركة؛ وسمّوه 

وجعلوا لك لنوع من أنواع النبات والحيوان واحدا من أرباب الأصنام يدبرّ هو يغذّيه وينمّيه ويعطى بعـض المـواد 

قوی التوليد وكذا باقى الأفعال؛ فإنّ هذه الاتصافات المختلفة والتحريكات المتفننة لايتصور أن تكون إلاّ بشعور 

تحريكاته، فليست هذه الأفعال صادرة عن هذه القوی النباتيـة  آثار هو«؛ »بالطبع لاتختلفوإدراك؛ لأنّ الفاعل 

 .»ولايصح أن تكون هى المؤثرّة على سبيل لاستقلال
: ١٣٧٢سـهروردی، ( مطارحـاتو در ) ٤٢٦: ١٣٨٣شهرزوری، (موجود است  شجره الاهيهالبته متن يادشده در . ٢٧

  .نقل شده است اسفارنى كه در ، مفهوم مطلب هست نه عين مت)١/٤٥٩

ثـم كيـف . الفصل العاشر فى تحقيق المثل الأفلاطونية النورية وهى الأنوار المجردة أربـاب الأصـنام النوعيـة« ٢٨.

يمكن أن يقال إنّ القوة النامية أو المولدة جوهر، بمعنى أنّ كل واحد منهما موجود لا فى موضوع؟ مـع أنّ كـل 

لتى كانت حالةّ فيه من نبات وحيوان؛ وكلّ ما كان كذا فهو عرض لا جـوهر، الماهية واحد منهما يبطل مع بقاء ا

فـإن . وكذا حكم سائر القوی الظاهرة الخمسة والباطنة أيضا، حكم القوی النباتية الثلاثة فى أنّ جميعها أعـراض

إنّ حصـول الآثـار لا : إنّ هذه القوی ذوات آثار ظاهرة وذلك يدل على جوهريتهـا؛ فيقـال لهـم: قال المشاؤون

» يختص بالجواهر فإنّ للأعراض آثـارا أيضـا كـالحرارة والبـرودة والرطوبـة واليبوسـة وغيرهـا مـن الأعـراض

اذا وجـدت قـابلا يحصـل مـن «: لتى هى اربـاب الانـواعافصل فى اثبات العقول ). ١/٤٥٥: ١٣٧٢سهروردی، (

هـى مسـتقلةّ بايجـاب وجودهـا باعتبـار الارادات  وتحريكات النفس كلهّـا. المجموع أثر واجب بها والأمر سهل

انّ لها افاعيلا مـا والاقـدمون ومـن يـری رأيهـم : وامّا القوی النفسانية فانّ المشّائين يقولون. الخارجة والشرائط

بحث ومقاومة وقد آورد على المشّائين انّ هذه القوی كالغاذيـة . اعنى المحقّقين منهم. يرون انّ الافاعيل لغيرها

لنامية والمولدّة عند من يثبتها اعراض، وكيف يكون للعرض قوة افادة الصور؟ ولما ذا يستحقّ أن يسـمّى قـوة وا

لتـى هـى اربـاب افصل فى اثبات العقـول . »فعّالة؟ واحتجّوا بأنّ قاعدتكم اذا أخذناها بالتسلمّ على تقدير النزول

ا والأمر سهل وتحريكات النفس كلهّا هى مسـتقلةّ اذا وجدت قابلا يحصل من المجموع أثر واجب به«. »الانواع

انّ لها افاعيلا مـا : وامّا القوی النفسانية فانّ المشّائين يقولون. بايجاب وجودها باعتبار الارادات الخارجة والشرائط

بحـث ومقاومـة وقـد آورد علـى . اعنى المحقّقـين مـنهم. والاقدمون ومن يری رأيهم يرون انّ الافاعيل لغيرها

عند من يثبتها اعراض، وكيـف يكـون للعـرض قـوة افـادة  - مشّائين انّ هذه القوی كالغاذية والنامية والمولدّةال

اذا أخذناها بالتسلمّ على تقـدير النـزول انّ  - الصور؟ ولما ذا يستحقّ أن يسمّى قوة فعّالة؟ واحتجّوا بأنّ قاعدتكم

 ).٤٥٥-١/٤٥٤: همان(» هو الموج«الجوهر 
: ١٩٨١، لدين شـيرازیصـدرا(» ات نفساً مجردة مدبرة فليسبحق وإلا لكانـت ضـائعة معطلـة ممنوعـةأن للنب«. ٢٩

٢/٥٥.(  
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  .»كون الاثر فى ذاته ممكنا ءيكفى فى تحقق تأثير المجرد فى شى«. ٣٠

 لتى فى كتاب الحيوان والنبات علم أناوالعاقل الفطن إذا تأمل ذلك وما انضم إليه من الحكم وعجائب الصنع «. ٣١

هذه الأفاعيل العجيبة والأعمال الغريبة لا يمكن صدورها عن قوة لا تصرف لها ولا إدراك بل لا بد وأن تكون 

صادرة عن قوة مجردة عن المادة مدركة لذاتها ولغيرها ويسمى تلك القوة المدبرة للأجسام النباتيـة عقـلا وهـو 

قلت يجوز أن يكون تلـك القـوة الفاعلـة لأبـداننا فإن . لتى هى أرباب الأصنام والطلسماتامن الطبقة العرضية 

قلنا نحن نعلم بالضرورة غفلتنا عن هذه التدابير العجيبة ونجـدها لا خبـر عنـدنا . والمدبرة لها هى نفوسنا الناطقة

بأنها متى صارت الأغذية فى الأعضاء المختلفة المتباينة ولا شعور لنا حين كمال عقلنا بأوان تميزهـا بـالأخلاط 

ابها إلى الأعضاء المختلفة والأوضاع والجهات وصيرورتها مشكلة بالأشـكال المختلفـة والتخـاطيط العجيبـة وذه

 .»فضلا عن بدو فطرتنا وزمان جهلنا ونقصنا فالفاعل لهذه الأفعال غير نفوسنا وليست
وكثيرا ما يوجد النطفة الأول أن استفادة المادة المنوية قوة غاذية من نفس متعلقة ببدن آخر غير صحيح سيما «. ٣٢

باقية بعد فناء الأب والنفس ولا غيرها من القوی المتعلقة بالأجرام لا يفعل فعلاً طبيعيا فى غير بدنها ومادتها بل 

الفعال كمالات متعاقبة جوهرية أولها كالصورة المعدنية وهى الحافظة للتركيب  أالنطفة قد فاضت عليها من المبد

ا الصور النباتية وبعدها الجوهر الحيوانى وهكذا وقع الاشتداد فى الوجود الصوری الجوهری والمفيدة للمزاج وثانيه

  .»إلى أن تجرد وارتفع عن المادة ذاتاً ثم إدراكاً وتدبيراً وفعلاً وتأثيراً 

  ).٣/٧: ١٩٨١، لدين شيرازیصدرا(» فيسمى طبيعة«. ٣٣

 .»غاذية، ونامية، ومولدة: القوی الطبيعية اربع«. ٣٤
 ).٢/٢٢٠: همان(» فالنفس فى مرتبة القوی الطبيعية فاعل بالطبع«. ٣٥
 .»ما يصدر عنه الأثر لا على ترتيب واحد لا مع الشعور وهو القوة النباتية«. ٣٦
. وإما بشرط الجسمية وهو المحل الأول من الاجسام الذی يتكوّن عنه سائر الاجسـام الكائنـة بقبـول صـورها«. ٣٧

الاسطقس هو الجسم الأول الذی باجتماعه الى اجسام اولى مخالفة له فـى النـوع : حدّ الاسطقس] ب ٢٥: ص[

 .»يقال إنه اسطقس لها؛ فلذلك قيل إنه اصغر ما ينتهى اليه تحليل الأجسام، فلا توجد فيه قسمة
لكل كـان الغذاء بحسب تدبير القوة الغاذية، هو لنفس الغذاء غيرطبيعى، ولكن إذا قيس إلى الطبيعة المشتركة ل«. ٣٨

ء، فهو أن يكون صادراً عن قوة طبيعية فيـه وحـده، ونعنـى بـالقوة الطبيعيـة  وأما الطبيعى الخاص بالشى. طبيعيا

ء تحرك لابالإرادة، كانت طبيعية صرفة، أوكانت كنفس النبات، فيكون أحد قسمى  هاهنا كل قوة من ذات الشى

  .»الباب على نحو تحرك الحجر إلى أسفل هذا

» ل إما بالطبع وإما بالقسر وإما بالتسخير وإما بالجبر وإما بالقصد وإما بالرضا وإما بالعناية وإمـا بـالتجّلىإن فاع«. ٣٩

  ).٥٦: ١٣٦٠، صدرالدين شيرازی(

به همـين دليـل، بـه مبـدأ . موهم آن است كه به موجودات عالم طبيعى اختصاص دارد» قوه«استفاده از واژهٴ  ٤٠.

  .ترجمه شد

» ما صدر من قوة عالية بتوسط قوة سافلة متقومة بتلك العالية يكون فاعلية السـافلة بتسـخير مـابالجملة كل « ٤١.

  ).٢٤٤: تا ، بىلدين شيرازیصدرا(


